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و قابليت  زادهي فرهاد حسن هاي كودكانه هاي تعاملي آن در روايت فرازبان

 ∗∗سرايي پارسا يعقوبي جنبه∗شتاو زندكريمي

 دانشگاه كردستان

 چكيده
و حتي پديدآورندگان  ادبيـات كودكانـه، هاي روايت به اذعان بسياري از محققان

و ديكتهيكاغلب كودك تنهـا نقشـي در توليـد آثـار كودكان نـه. اي است سويه

مينيز گاه ناديده مخاطبآنان در مقام جايگاه بلكهكودكانه ندارند،  . شـود گرفته

و بزرگ در مقام ها هميشه سايه در اين روايت وجود دارد» راوي/نويسنده«اي بلند

ويهدامن. كند كه مدام تجويز مي اين سـايه، گـاه در قالـب شخصـيت قدرتمنـد

و ضعيف قصه كـه زورگوي قصه نيز تداوم مي و در مقابل شخصيت كوچك يابد

بخشـي.كنـد پنداري كند، خودنمايي مـي تواند با او همذات مخاطب خردسال مي

باين از چشمگير  و توليد انواع حاشيههاقتدارگرايي، حاصل  هاي كارگيري فرازبان

م و پنهان است كه و خواننده تعاملي يـك/لف در پناه آن با شنوندهؤآشكار سـويه

بهب. كند عمودي برقرار مي ان كارگيري فرازبـهرغم اين ويژگي اقتدارگرايانه كه در

مي به چشم مي و حتي متباين در آن نهفته است كه توانـد بـه خورد، قابليتي ديگر

و برابر بينجامد مي اين تعامل. تعاملي افقي يههاي كودكان توان در برخي روايت را

 محـورِ فرازبـانو افقـي تعامـل هـاي شيوه تحقيق ايندر. زاده يافت فرهاد حسن

ي گربـهو آقـارنگي،سـربه ديگ ديو داستان چهاردر مخاطببا راوي/نويسنده
بـا زاده حسـن فرهـاداز»نـرمو چربي لقمهدو«و بنفش كفش لنگه همان،ناقلا

 دهـد كـه نتـايج نشـان مـي.اسـت شده تبيينو بندي طبقه تحليلي توصيفيشرو

و خلق انواع حاشيه، سعي مي دهـي بـه كند با سـهم نويسنده با گرايش به فرازبان

پنـداري هاي قصه كه كـودك بـا او همـذات خواننده يا يكي از شخصيت/شنونده

؛كنـد خواننده برقرار مـي/راوي با شنونده/نوعي تعامل افقي ميان نويسنده،كند مي

و ادبيات فارسي∗  zand-karimi@malfa.comدانشجوي كارشناسي ارشد زبان
و ادبيات فارسي ∗∗ )ي مسئول نويسنده(p.yaghoobi@uok.ac.ir دانشيار زبان
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هم قصه،كودكخود گويي سـنخ خـود برسـاند، اي را كه بايد بشنود يا به گوش

. نوشته است

گريزي، روايت كودكانه، سـهم مخاطـب، فرازبـان، تعامل افقي، ديكته:هاي كليدي واژه
. زاده فرهاد حسن

 مقدمه.1

 زبان، هميشه بـه سـوي كسـي شـكل. بودن، تعاملي است اجتماعييهذات زبان به قاعد
و خواه غايب باشد؛گيرد مي در هر صـورت، وجـود مخاطـب. خواه آن شخص حاضر

؛ امـا بـا وجـود ضـرورت)90: 1377 تـودورف،: نـك(براي كاربرِ زبان مفروض است 
ها، ايـن ضـرورت، گيري تعامل زباني يا توليد روايت وگو در شكل وجودي طرفين گفت

.كنـد گو را در توليد روايت به يك اندازه تضمين نمـيو سهم هر كدام از مشاركان گفت
بهؤم ها، نمونهدر بسياري از سـويه شـكل يـك لف در لباس نويسنده يا هر اسم ديگري

بـارت» مؤلف مرگ«هايي همچون رغم تلقيهب. كند دنياي خود را به مخاطب تحميل مي
ويهسـاي،)1374 فوكـو،: نـك(» چيسـت؟ مؤلـف«يا)102: 1385 آلن،:نك( مؤلـف

تـوان آن را تعـديل هـايي مـي با شيوهفقطكهبل؛شدني نيست برآمده از او، زايلي ديكته
.كرد

وجود ايـن. مؤلف در ژانر كودكانه بسيار چشمگير استيهادبي، سايدر ميان انواع
و حالت تمليكي موجود در آن سبب شده است تـا برخـي بـر ايـن بـاوريهساي فراگير

كـودك؛)1387 زايپس،:نك(» ادبيات كودكان وجود ندارد«باشند كه اصلاً چيزي به نام 
رايهقص تواندمي نه و نه فرصتبخود  خسـرونژاد،: نـك(دارد آن را نقـد كنـد نويسد

در)206: 2008 نـودلمن،(» سال پنهـان بزرگ«صداي غالبي كه در مقام).30: 1382 يـا
گيـري ادبيـات از شـكل) 1387 نيـا، قاسـم(» سـالي ويروس بزرگ« تعبيري ديگر چونان

از كنـد، سـواي محققـان خـارجي، نظـر كودك به معناي اصيل آن ممانعت مي بسـياري
و موضـوع برخـي محقق و نويسندگان ايراني ادبيات كودك را نيز به خود جلب كرده ان

و پژوهش ؛1379كيـانوش،؛1387نيـا، قاسـم:نك( ها قرار گرفته استآنهاي نوشته ها
).148: 1385سيدآبادي،؛1384حجواني،؛21: 1384 غفاري،؛30: 1382 خسرونژاد،

ب اسـت، در بسـياري كه عمدتاً براي آن متصوراي رسالت تعليميرادبيات كودك بنا
مي موارد يك اين امر را بـا نگـاهي بـه توضـيحات فرازبـاني اعـم از تجـويز.دشو سويه

و پايـان داسـتان بندي مفاهيم يا صورت و ميانه هـا وجـود دارد، هاي قطعي كه در شروع
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و گاه غيرمستقيم است بندي صورت.توان ديد مي بهفر. هايي كه گاه آشكارا كاربردن ازبان

و يكي از كاركردهاي زبان اسـت كـه در آن گفتـار حـول  زبان براي توصيف خود زبان
كـاربر زبـان، زبـاني ديگـر را ابـژه يـاو)1381ياكوبسـن،:نك(يابد رمزگان تمركز مي

،در نگـاهي كاركردگرايانـه).11: 1390 وو،: نـك( دهـد مـي موضوع بحث خـود قـرار 
وا ازيس فرازبان همان حاشيه ست كه در مقام مكمـل معمـولاً منجـر بـه انسـجام مـتن

مي سامان  آورد هاي بـدخواني را فـراهم مـي در مواردي هم زمينه؛ البته شود دهي خوانش
،فرازبان از ظرفيتي دوگانه برخوردار اسـت،ها افزون بر اين).132: 1391 پرينس،:نك(

مي طوري به يك تواند به رابطه كه هم متنـي متنـي يـا درون ميان كارگزاران بـرون سويه اي
و هم مي و نسبتاً برابر قرار بگيرد بينجامد .تواند در خدمت تعاملي افقي

دريهويژه ادبيات كودكانـبه ها، نمونهدر اغلب و حتـي معاصـر، فرازبـان كلاسـيك
و كنترل اوست كه در الگوهاي نوشـتار جديـد كـه بـه درحالي؛خدمت هدايت مخاطب

و راوي بـا انـواع برآمده از سنت روايتگري شكلي  پسامدرن غرب است، اقتـدار مؤلـف
مي افشاي خودآگاهانه متنـي ميان كارگزاران بـرونو تعاملي افقي شودي فرازباني متزلزل

و كـارگزاران درون با درون تنهـا كـه نـه طـوري بـه. گيـرد بـا هـم شـكل مـي متنـي متني
ر/نويسنده ميراوي در خلق روايت، مخاطب هـاي بـه خواسـته بلكه طلبد،ا به همكاري

مي شخصيت .گذارد هاي داستاني خود هم احترام
م ميلف تا حد زيادي به نفع خوانندهؤدر اين رويه، درو رود كنار سهم مخاطـب را

و تـداوم  همثابـ راوي بـه؛ بـه عبـارت ديگـر، كنـد روايـت ادا مـي مقام ديگري در توليد
و نمادي از گذار سخن مؤلف، دامنه : 1386 اونـز،: نـك()1(»ديگري بزرگ«مؤلف پنهان
و توانش به او نمي)236 حتـي. دهـد رسد، در حاشيه قرار نمي مخاطب كودك را كه قد

شخصيت قوي داستان، كه به صورت نمادين تـداوم مؤلـف يـا ديگـري بـزرگ اسـت، 
ميكر كنترل .شود دني

اي لي كاربرد فرازبـان در ايجـاد رابطـه هاي تعام در اين مقاله سعي شده است قابليت
زاده يعنـي فرهاد حسـنيهراوي با مخاطب در چهار داستان كودكان/افقي ميان نويسنده

و دو لقمـه«وبـنفش كفش لنگهو گربه ناقلا، همان آقارنگي، ديو ديگ به سر ي چـرب
پيتي پيي از مجموعه» نرم و دو داستان ديگرتي كو، مبنـاي تحليـل. نشان داده شـود كو

دهـي ميـزان سـهم،راوي با مخاطـب/وگو يعني نويسنده سخنان فرازباني مشاركين گفت
و تداوم روايت زاده تـاكنون آثـار حسـني البته درباره؛)2(هاست اولي به دومي در توليد

،)1388(، پاشـايي)1383(زنـد، صـاحبان)1383(، هجـري)1383(پور عمراني مهدي
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آن سخن گفتـه) 1392(كريميو زند) 1389(رسايي پا هـاي هـا، مقالـه انـد كـه از ميـان
و پاشـايي بـه مهدي و تحقيـق زنـدكريمي بـه پور عمراني صـورت صـورت غيرمسـتقيم

بـا نگـاهي بـه چنـد) 1383(پـور عمرانـي مهـدي.بحث حاضر استيهمستقيم، پيشين
و نوآوري داستانساختار آن بخش از زاده، سعي كرده داستان حسن را ها هـاي نويسـنده

بـا تكيـه بـر) 1388(پاشايي.است، نشان دهدمنجر شده كه به ارتباطي بهتر با خواننده 
هـاي ادبيـات پسـامدرن اسـت،گيژبحث فراداستان كه در معناي اصطلاحي خود از وي

كودكيهزاده با گرايش به فراداستان سعي كرده است در خوانند دهد كه حسن نشان مي
و تفكر ايجاد كند و بـه جهـاني چندصـدايي طوريبه؛انگيزش كـه از قطعيـت بپرهيـزد

 زنـد. مـذكور از انسـجام برخـوردار نيسـتي يابي نويسنده البته الگوي دلالت؛بينديشد
در گفت،جوي انواع فرازبانو با جستنيز)1392( كريمي وگـوي راوي بـا مخاطـب را

.كرده است اي بررسي رسانه چند سطح ژانري

آن.2 و كاركردهاي تعاملي  فرازبان

و كارگزاران مـتنِ در حـال گيري راوي يا راوي فرازبان، موضع كنشگر نسبت به رمزگان
ارتباطي، عامل انسجام متن به شـمار شناختي گيري كه از نظر زبان اين موضع. توليد است

مي مي ي اول دسـته. نمـود يابـداي تواند در قالب سه دسـته از توضـيحات حاشـيه آيد،
و برطرف ب صرفاً براي پيشبرد متن البتـه؛رود كـار مـيهكردن ابهام ارتباطي مندرج در آن

خفيف از كنترل مخاطب را نيز به همـراهيهاي رگهو گرايي خنثي نيست اين نوع حاشيه
بل؛دارد و رساسـت كـه ولي هدف اصلي آن نه كنترل مخاطب . ايجـاد ارتبـاطي روشـن
مي،دوم علاوه بر ايجاد ارتباطي صريحيهدست در. كند مخاطب را نيز كنتـرل كنـد سعي

ست كه مخاطب را به سوي معنـايا كنشگر اين چنين شرايطي تمام سعي راوي يا راوي
و دلخواه خود سـوق دهـد  در اغلـب متـون تعليمـي كلاسـيك، راوي بـا انـواع. واحد

تم بندي در قالب مقدمه، ارسال صورت ثيل، تفسير نمادهـا، صـدور دسـتورالعمل، المثل،
و خـاص سـوق نتيجه و غيره، مخاطب يـا خواننـده را بـه سـوي معنـايي قطعـي گيري

و هـا، بـا رسـالتي متفـاوت، بـراي بـرهم سوم حاشيهيهدست. دهد مي زدن انـواع اقتـدار
ب ميهمركزگرايي موجود يا ممكن در متن .دنور كار

م: توان يافـتميرا رگرايي اقتدااز در هر متن چند شكل راوي، اقتـدار/لـفؤاقتـدار
هـا، نسبت به ساير رسـانه-مادي پيامي يعني جنبه-متن مقابل حاشيه، اقتدار يك رسانه

و غيرهي اقتدار يك ژانر نسبت به بقيه .ژانرها
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و برجسته ما ترين شكل اقتدار همان صداي غالبي اولين مؤست كه از لـفؤلـف يـا

و با راوي يا يكي از شخصيت پنهان برمي مي آيد توانـد اقتـدار فرازبان مـي. يابد ها تداوم
ميدر اين صداي غالب را كه  هـاي شـكل. كند، متزلزل يا كمرنـگ كنـد مقامِ مركز جلوه

و مختلف است بنيان و اقتدارستيزي از مفهوم مركز، متنوع اَ. فكني شـكال آن، بـه يكي از
و تـداوم روايـت/نويسندهدهي اقتضاي نوشتار حاضر، سهم راوي به مخاطب در توليـد

و شود تا حد ممكن از اقتدار صداي غالب كاسته است كه سبب مي تعـاملي افقـي شـود
.شكل بگيرد

مي هاي فرهاد حسن در داستان و تداوم روايـت را توان سهم مخاطب زاده، ،در توليد
آن اسـتاند) الـف: بنـدي كـرد در دو دسته با فروعـات متمـايز تقسـيم هـا هـايي كـه در

و تداوم روايت هم به شنونده/نويسنده و داسـتان توجـهي خواننـده/راوي در خلق دارد
راوي بيشتر از آنكه/هايي كه نويسنده داستان)ب؛هاي داستاني هم به برخي از شخصيت

آن خواننده/شنونده ي هـا دعـوت كنـد، بـه نماينـدهي تاريخي را به سـاختن روايـت در
پنـداري هـاي داسـتاني كـه كـودك بـا او همـذات متني او، يعني يكي از شخصيت درون

مي مي و تداوم روايت .)3(دهد كند، سهمي بزرگ در توليد

 خواننده يا شخصيت داستاني/راوي با شنونده/تعامل افقي نويسنده.2-1
باز ميان چهار داستان موضوع تحقيق، در دو داستان يو گربه آقارنگيوسره ديو ديگ

ي خواننـده/راوي در سـطح فراداسـتاني بـا مخاطـب در قالـب شـنونده/، نويسندهناقلا
مي تاريخي گفت و بـا روش وگويي برقرار در كند هـايي كـه بـدان اشـاره خواهـد شـد،

 نيـز در سطح زيرداستاني قصـه براين،؛ افزونآورد ساختن قصه سهمي براي او فراهم مي
بها توجهب عمـدتاً شخصـيت ضـعيف قصـه كـه مخاطـب،اي شخصيته خواسته كردن

مي خردسال با آن همذات اوكن پنداري و تـداوم روايـت د، سهمي هم براي در در توليـد
مي البته مخاطبي كه با آن شخصيت همذات گيرد؛ نظر مي و كند پنداري نيز در اين توليـد

. تداوم سهيم است
 ديو ديگ به سرداستان.2-1-1

و تداوم داستان/شنوندهسهم.2-1-1-1  خواننده در توليد

خواننـده/فقط براي جلـب توجـه شـنونده،كاربرد فرازبان در اين داستانيهاولين نمون
آن آن بـالا را مـي«:ددر آن، مخاطب، سهمي در توليد روايت ندارو است بينـي؟ بـالاي

مي تپه نهـم چنـين آمـدهيهامـا در صـفح؛)7:ب1388، زاده حسـن(» ...گويمي سبز را
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لولـو خورخـوره؟. گنـده؟ شـايد ديو كلـه. اين ديگر چيست؟ ديو چهارپا؟ شايد«: است
طـرح پرسـش،).9: همان(» چطور است داستانش را بگويم تا با آن آشنا شوي. دانم نمي

پرسش حاوي نوعي ناداني است كـه منجـر. خواننده به صحنِ متن است/دعوت شنونده
يا به گفت » دانم نمي«البته وقتي راوي تعبير؛شودمي،تعامل افقي،»گفتگوييمنطق«وگو

مي را مطرح مي پرسـش واقعـي،يهچراكه نشـان؛رسد كند، پرسش به شكل واقعي خود
منطق گفتگويي يا تعامل افقـي،يهاساس پرسشِ برسازندكهبل،وجه دستوري آن نيست

و احمدپناه،سر يعقوبي جنبه:نك(نهادنِ نوعي ناداني است پيش طـور همـان ). 1390ايي
نيز بر اين باور است كـه در تعامـلي،پردازان ارتباط گفتگوي يكي از نظريه،»گادامر«كه 

وگـو، از نتيجـه آگـاه گفتگويي به معناي اصطلاحي، طرفينِ تعامل پيش از پايـان گفـت 
چطـور اسـت«راوي بـا تعبيـر/براين، نويسنده افزون.)202: 1379،گادامر:نك(نيستند 

مي» ...داستانش را بگويم اي مقابـل نگـرش ديكتـهيهكند كه نقطـ نوعي پيشنهاد مطرح
مي؛است مي«: گويد سپس در همان صفحه با رويكردي پيشنهادمحور ترسي جلو نيا اگر

و چون داستان درباره ي يك موجود ترسناك است كه اگر مثل مـن شـجاعي ورق بـزن
.خواننده، مختار است/اينجا هم شنونده).9:ب1388زاده، حسن(» دنبالم بيا

راوي به سـؤال مقـدري كـه امكـان دارد در بـاب وجـه/دهم، نويسندهيهدر صفح
مي/بزبزك، براي شنوندهي تسميه اسم اين بز چي بود؟«: دهد خواننده مطرح شود، پاسخ

مقـدر را پاسـخ بـه سـؤال).10: همان(» زديم بزبزك بز اسم نداشت ولي ما صدايش مي
با؛ به بيان ديگر،بايد به مثابه درك حضور ديگري دانست گذاشتن متن بـا در ميانراوي

مياو، بار ديگر به مخاطب راوي مجـدداً بـا/نويسنده ات بعد نيزدر صفح. گذارد احترام
نظـر مخاطـب قصـه را جويـا)12: همـان(» داستانش را تعريف كنم، حاضـري؟«تعبير 

م؛شود مي ميؤسبه دهد تا نوبتيسپس ادامه اي واي اين كلـم اسـت«: رسد ال ديگري
راوي كـه/طبيعتاً، نويسـنده).21و20: همان(» يا كاهو؟ يا ديو ديگ به سرِ پارچه به تن؟

مي خود، قصه را مي العـارف ولي با نـوعي تجاهـل؛گويد، از ماجرا مطلع است نويسد يا
را سعي مي ن،و جلوتر اسـت كه از مخاطب بيشتر كند دانايي خود و شـان نده ـبيشـتر د

.سويه نلغزد تعامل به دليل دانايي بيشتر او، از سطح افقي به سطحي عمودي يا يك
و«راوي بـا تيتـر/هـاي بعـدي، نويسـنده در صـفحه هاي بالا، نمونهعلاوه بر هـوش

مي» سرگرمي و پايـان داسـتان يعنـي،بقـالي، كند مخاطب را به خيـاطي سعي آهنگـري
مي جاهايي و با دعوت او به انجام كارهايي مبتنـي بـر كه بزبزك دچار مشكل شود، ببرد

او حل مشكل، سعي مي جـاي بزبـزك بـه كند به شكلي نمادين به مخاطب بفهماند اگر
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چ ميه بود دهـي بـه ايـن نيـز شـكلي از سـهم)22،31،38،49: همـان:نك(كرد؟ كار

.مخاطب در فرايند توليد قصه است
خواننـده در پايـان قصـه/راوي با شنونده/گوي نويسندهو تعامل افقي يا گفتآخرين

مي. جاي گرفته است آن وقتي كه مردم متوجه و موجـودي شوند كه ترس ها بيجا بـوده
مياند، همان بزبزك است همگي كه ديو پنداشته و به خنده رائايـن مسـ افتند له بزبـزك

م/نويسنده.دنكميناراحت  هـاي كتـاب بپرسـيم؟ از خواننـده«كنـد كـهيراوي پيشنهاد
جمـع در پرسـش اول،يهصـيغ)52: همـان(» خنديدنـد؟ راستي مردم روستا به چه مي

نشـان داستاني نمايي دانايي خود با شخصيت درون براي يكسانرا راوي/تلاش نويسنده
كه نيزپرسش دوم دهد؛ مي هـيهحتي در لحظ راوي/نويسندهحاكي از آن است م آخـر

از طرفـي ديگـر وقتـي جـواب بـه. كنـد خواننده، جلوتر فرض نمـي/خود را از شنونده
مي/شود، نويسنده خوانندگان واگذار مي مي راوي كاملاً خود را فرو و متن باز ماند گذارد

مي اي در پايان بالقوهيهو هر خوانند با ايـن وصـف، كـودك در مقـام. شود بندي سهيم
مي خواننده از تيررس/شنونده بـ ديكته در امان و سهم بيشتري در ساختن روايـت ه ماند

.آورد دست مي
و تداوم داستان.2-1-1-2  سهم شخصيت داستاني در توليد

بـ بـا برخـي از شخصـيت،ي داستان خواننده/شنونده،كودك در مقام مخاطب ويـژهههـا
مي شخصيت ضعيف قصه همذات و تقابـل؛كند پنداري چرا كه هويت هركس در تمـايز

).25: 1391؛ موفـه، 237: 1393لوسـي،: نـك(شـود مشخص مـي با ديگري يا ديگران 
و ضعيف تواند كوچك ديگري مي از تر از، برابر با او يـا قـويدكوكتر در.و باشـداتـر

و ها از اينكه او، پديدآور قصه نيست، ديگـري مـذكور، معمـولاً از او بـزرگ روايت تـر
و در قصه. تر است قوي و موش يـا گـرگ و ضعيف مثل گربه هاي مبتني بر تقابل قوي

مگر آنكه دچار؛پنداري كند گوسفند، طبيعي است كه كودك با موش يا گوسفند همذات
به مشكلاتياختلال شخصيتي يا  هـايي هـم كـه تقابـل آشـكار در قصـه. اين باشدشبيه

يهشـد زيستهيهكند كه شبيه او يا نزديك به تجربميپنداري نيست باز با كسي همذات
راوي بـه/ دهـي از جانـب نويسـنده با اين وصف، هرگونه فرصت. مثل بزبزك؛او باشد

دهـي بـه مخاطـبِ شخصيت ضعيف يا كوچك قصه، به صورت غيرمستقيم، نوعي سهم
و ايجاد تعامل افقي با اوست پنداري همذات بدر. كننده زبـزك تنهـا ايـن داسـتان وقتـي

ميايهراوي دربار/شود، نويسنده مي بزبزك وقتي خودش را تنهـا ديـد«: نويسدو چنين
بزبزك در مقابـل ايـن تعبيـر از خـود دفـاع).13:ب1388، زاده حسن(» حسابي ترسيد
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مي’]:بزبزك[‘!بله ديگه’]:راوي[‘ترس؟ من ترسيدم؟’«: كند مي كـردم نخير داشتم فكر
ب ).13: همان(»‘آره جون خودت’]:راوي[‘رگردم خونهكه از كدوم طرف

عامل شناساييهبه مثاب» بزبزك حسابي ترسيد«هاي كلاسيك تعبيرِ با توجه به روايت
به شود؛ اما در داستان، بزبزك با رويكرد فرازباني، با پاسخو هويت بزبزك تلقي مي  دادن

ومياز خود دفاع، آن توصيف مي كند يهمواجه ـايـن نـوع. دهـد فرديت خود را نشان
گيري راوي را بايد فرصت يا سهمي دانست كه شخصيت در شكل/شخصيت با نويسنده

مييهقص آره«ي در جملـه براين، زبـان خودمـاني راوي افزون. يابد خودش بدان دست
و يكساني فضاي تعاملي نمود» جون خودت  داستاني در ادامه. هاستآنبين صميميت

بزبـزكو» كجـا رفتـي؟«پرسـد شدن بزبزك، وقتـي راوي از بزبـزك مـي هم پس از گم
مي. دانم نمي«: گويد مي اي«راوي در جواب او، تعبير،»...داد جايي بود كه بوهاي خوبي

مي» ...شكمو حاكي از تداوم فضاي تعامل افقـي وگو اين گفت.)26: همان(برد را به كار
.است

ازيه، بزبزك ادامنيز ات بعددر صفح ماجرايي را كـه بـراي خـودش اتفـاق افتـاده،
مي. شود راوي جويا مي : دهـد پاسـخ مـي بزبزك» دوني؟ يعني خودت نمي«: گويد راوي

مي).42: همان(» خوام از زبان شما بشنوممي... دونممي« دهـد دانـايي اين نكته نيز نشان
بـه؛از شخصـيت داسـتاني بيشـتر نيسـت تواند چونان عامل سـلطه باشـد، راوي كه مي

و شخصـيت در دانـايي برسـازند/ عبارت ديگر، سهم نويسنده و نيـزيهراوي روايـت
. منتشر در قصه، برابر است

پرسـد، آخر، وقتي راوي از احساس بزبزك پس از يافتن صـاحبش مـيي در صفحه
مي«: گويد بزبزك مي بش من داشتم به يه چيز فكر هـاه با اون نيش آدمكردم به چيزي كه

تنهـا متنيِ مخاطب، با اين تعبير نـه درونيهبزبزك در مقام نمايند).52: همان(» را بست
ديگـريِ بـزرگهراوي به مثاب/از نويسنده،خوديهتوانسته نقش خود را در ساختن قص

.ه اسـتدايسـتامتني يا تاريخي نيز هاي بزرگ برون در مقابل ديگريبلكه روايت بگيرد، 
ميسالا بزرگ ترها در دنيـاي اين امتياز بزرگ. تواند توانند به كودك بخندند ولي او نمين

يك واقعي كه ديكته و دار مخاطـب خدشـه/در آخرين سخنان شخصـيت،سويه است اي
و افقي، با بازگذاشـتن/در نهايت، نويسنده. شود مي راوي براي استغناي تعامل گفتگويي

و واگذاركردن و تـداوم پايان متن پاسخِ سؤال به خوانندگان، حق مخاطـب را در توليـد
.كند روايت، به صورت مكفي ادا مي
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و گربهداستان.2-2-1 ي ناقلا آقارنگي
و تداوم داستان/سهم شنونده. 2-2-1-1  خواننده در توليد

و دوم اين داستان، سه نكتـهاتدر صفح اولـي،: خـورد فرازبـاني بـه چشـم مـيي اول
ميرااي فراركردن گربه مسـومي شـروع قصـه را اعـلا.دده از نقاشي يك نقاش اخطار

و دومي با تعبير هشدار مي پرسشـي پيشـنهادمحور بـا مخاطـب تـاريخي در ميـان،كند
مي. آهاي با تو هستم«: گذارد مي و مـي با تو كه اين كتاب را ورق  ...شـايد. خـواني زني

و در يـكي از صـفحه دانـد شـايد همـان گربـه كسي چه مي ايـن كتـاب بيـرون آمـد
).2: الف1388، زاده حسن(» هستي؟! زدن تو را خورد؛ البته اگر موش باشي رهمب چشم

و سوم، شنوندهي در دو نمونه ولـي؛خواننده فقط مخاطب خبر اسـت/فرازباني اول
را)گربه( شخصيت داستانيهراوي امكان مواجه/دوم، نويسندهيهدر نمون با مخاطـب

ميابه  و با تعبيرو گوشزد پنـداري همـذات بـه كنـد كـهميماعلا» اگر موش باشي« كند
سپس در آخر عبارت بـا تعبيـر توجه كرده است؛)موش(مخاطب با شخصيت داستاني 

ايـن تعبيـر فرازبـاني چـون. كشـاند مخاطب را به درون داسـتان مـي» هستي؟«پرسشي 
رفته است، براي هميشـه زمـان حـال را در خـود حفـظ سوي مخاطب تاريخي نشانههب

و هر شنونده مي و تداوم خواننده/كند مياين اي را در توليد .سازد داستان شريك
و دهـم بـا تيتـر/دومين محل تعامل افقي نويسنده راوي با مخاطب در صفحات نهم

مي. است» آزمايي هوش« مي موش«: گويد راوي آن ها توي نقاشي هستند ها را پيـدا توني
مي» كني؟ چون بعدها. بعدي اگر هم پيدا نكردي اشكال ندارد برو صفحه«: افزايد سپس

،كننـده كـه در ظـاهر ايـن سـخنان صـرفاً سـرگرم).9:همان(» فرصت اين كار را داري
 هاي بعـدي تعامل را به صفحهيه، دامنكند سهيم نميدر توليد داستان مخاطب را چندان

ميويژه پاياو به و با بيشتر سهيم ني بنـدي داسـتان، سـبب كردن مخاطب در پايـان كشاند
.مخاطب از داستان فاصله نگيردشود مي

ــا و نــوزدهم كتــاب هــم ب ــا تيتــر/ديگــر نويســندهردر صــفحات هجــدهم راوي ب
مي» آزمايي هوش« سـازي ايـن دلالت.دها را بكش راه رسيدن به موش خواهد از مخاطب

بـا تيتـر،دهي به مخاطـب چهارمين نوبت سهم. آزمايي قبلي است هوشمورد نيز، مانند 
ازدر اين. آمده است27ي در صفحه» همكاري« راوي، مخاطـب/داستان نويسنده بخش

مي را به دوستي با گربه كند كه به دليل نداشتن قلب، از نقاشـي نقـاش بيـرون اي دعوت
و به موش كرهستهايي كه دوست نقاش آمده و در نهايت در پـي همفكـري ند حمله ده

از اين سهم.ه استموشِ قصه با نقاش، صاحب قلب شد دهي براسـاس تيتـر همكـاري
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ك همـان؛مـوش اسـت تغيير ايجاد كرده، بچهدر قصههاين لحاظ مهم است كه آن كس
او،يعنـي گربـه،داسـتاني بـزرگ درونو بر ديگـريِاي كه كودك به دليل غلبهيكس بـا

ميپندار همذات به اين ترتيب دخالـت مـوش در تغييـر قصـه بـه مثابـه دخالـت. كندي
و تداوم قصه است .مخاطب خردسال در روند توليد

مي خواننده در پايان/دهي به شنونده سهمي آخرين نمونه . خـورد بندي قصه به چشم
مي/نويسنده و هنوز كلاغـه بـه خانـهي هنوز قصه«: گويد راوي اش ما به سر نرسيده بود

سـخن بـهيهادامـو)26: همـان(»...نرسيده بود كه يك شب نقاش خواب عجيبي ديد
ايـن نـوع. دهـد شود كـه نقـش سـگي را نشـان مـي جاي زبان، به تصويري واگذار مي

آورد تـا ايـن بازنمايي كه حاكي از ناتمامي قصه است، فرصتي براي مخاطب فراهم مـي 
 طـور مسـتقيم بـه،يعني سـگ،داستاني درونبار خود با مصداقي ديگر از ديگريِ بزرگ

 ـرا نقشيو مواجه شود وي قبلـي بـر دوشيهكـه در نمون و مخاطـب بـا مـوش بـود
بايـد بـااو حـالا.ي خـود مخاطـب اسـت، اين بـار بـر عهـده پنداري كرده بود همذات

شد ادامه از: دادن قصه، با سگي مواجه شود كه موضوع نقاشي نقاش خواهد آيـا او هـم
؟ چگونـه بايـد او را كنتـرلشدخواهد سازاو هم دردسرآيا نقاشي بيرون خواهد پريد؟ 

و برگزيـدني ها بر عهده اين امكاني كرد يا هدايت نمود؟ پاسخ به همه مخاطب است
و تداوم قصه ها به مثابه شركت هر يك از اين حالت .در توليد

و تداوم داستان. 2-1-2-2  سهم شخصيت داستاني در توليد

ميي اول، سطح راوي كه درباره:اين داستان سه سطح دارد ،دوم؛گويـد آقارنگي سخن
و نقاشي و سطح سوم حاوي ماجرايي است كه در نقاشـي اتفـاق سطح آقارنگي هاي او

و تداوم روايت بايـد بـه سـطوح براي بررسي نقش شخصيت داست. افتد مي اني در توليد
و سوم رجوع كرد بر. زيرداستاني دوم در بچـهيهعهد اين نقش در سطح دوم و مـوش

در؛گربه استيهسطح سوم بر عهد بنابراين ابتدا بايد ديد موش در سطح دوم چگونـه
آقـارنگييهراوي دربـار/در سطح دوم، زماني كه نويسـنده. شود توليد روايت سهيم مي

مي سخن مي و فضول به افشاگري دراسخنان. پردازد گويد، موش در قالب راوي دوم و
و خطوط اريـب يـا قـوس سـخنان مـوش. دار نوشـته شـده اسـت متن با رنگ نارنجي

ديگـر بـه حاشـيه،اي براي سخن راوي است كه البته به صورت نمادين همچون حاشيه
تلكهبل؛معناي اضافي نيست : نـك(خوانـد» مكمـل«را قي ژاك دريدا بايـد آن همسو با

:موش قصه به شرح زير است سخنان بچه).204: 1393 لوسي،
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مي- مي وقتي راوي آقارنگي را تنهاي تنها معرفي پس مـا اينجـا چـه«: گويد كند، موش

).3: الف1388زاده، حسن(»ايم؟ كاره
مي...«]:راوي[- و پنير ب هر بار آقارنگي نان آنخورد ميه بعضـي«]:موش[».داد ها هم

مي وقت ها گردو ها به موش بله بله درست است بعضي وقت«]:راوي[».داد ها گردو هم
و پسته هم مي ما. خيلي مهربان بود«]:موش[».دادو بادام هميشه مواظب بود پا روي دم

راستي چـي«]:موش[».تا اينكه روزي تصميم گرفت يك گربه بكشد«]:راوي[» نگذارد
).4: همان(» شد به سرش زد گربه بكشد؟

مي اين بچه«]:راوي[- . نه اينكـه فضـول باشـد، كنجكـاو اسـت. كند موش خيلي سؤال
وگو، عكـس در كنار اين گفت» راستي چي شد كه آقارنگي تصميم گرفت گربه بكشد؟

و در خـواب يـك گربـه را مـي آقارنگي مشاهده مي مـوش. بينـد شود كه خوابيده است
).5: همان(»!عجب خوابي«: گويد مي
شب- ميقبل پس از آنكه آقارنگي خواب و گربه از نقاشـي بيـرون خود را نقاشي كند

شدو دردسر از همين«: گويدمي موش،پرد مي ).7: همان(» جا شروع
: همـان(» اسمش سوژه نبود، گربه بود«]:موش[»!ببين سوژه: آقارنگي گفت«]:راوي[-
8.(
مي- و جنـگ از همـين«: گويدمي موشسپس ... ها را دنبال كرد گويد گربه موش راوي

).همان(» جا شروع شد
مي- مي،شود گربه كه با هزار زحمت به نقاشي برگردانده »!وحشـي«: گويد موش به او
).13: همان(
و خود بچه- و مادر موش گربـه صـحبتيهموش دربار راوي از زبان آقارنگي، با پدر

به او گفتم اگر تله موش گذاشته بودي بهتـر از كشـيدن ايـن«: گويدمي موشو كند مي
).14: همان(» جانور بود

مي راوي مخاطب را به هوش- را«: گويـدمي موشو كند آزمايي دعوت نـه، ايـن كـار
).17: همان(»!نكنيد

ب- ميه هنگامي كه گربه ! هـه هـه«: گويـد مـيشمـو،شود دست نقاش در قفس زنداني
مي اگرجاي تو بودم بع ).19: همان(» كردم بع

مي- هم در قسمت بعدي كه باز گربه از نقاشي فرار و در مـوشيهكند ، رونـد مـي هـا
).20: همان(» بعد هستيم لطفاً ورق بزنيديهما در صفح«: گويدمي موش
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مي- او گفتم اينجـا يـا جـايبه«: گويد موش در خطاب به راوي پس از فرار دوم گربه
).21: همان(»!شكموي سنگدليهماست يا آن گرب

مي وقتي راوي از زبان آقارنگي به موش- اين سوژه يك چيزي كـم دارد اگـر«: گويد ها
هر،»گفتيد چي؟ و مادر موش مي كدام نظري دارند اما بچه پدر ايـن گربـه«: گويد موش
او/نويسنده.»قلب ندارد و بچهمي را تحسين راوي هـا مـا بعضـي«: گويـد موش مـي كند

مي بچه ).22: همان(» گيرند ها را دست كم
راوي،/در نهايت، وقتي آقارنگي مشغول كشـيدن قلـب بـراي گربـه اسـت، نويسـنده-

چـرا«: گويـد كند؛ موش نيز خطاب بـه مخاطـب مـي مخاطب را به همكاري دعوت مي
شو بيكار نشسته ).23: مانه(»!اي؟ تو هم دست به كار

موش در توليد روايت است كـهيجوي مداخله نمونه، شانزده بالاوگوي از ميان گفت
/جـويي دوم مـوش، نويسـنده در مقابل مداخلـه. گربه استهب خطابها دو مورد از آن

ت»بله بله درست است«راوي با ميأ، سخن موش را و پس از مداخل ييد سوم بـهيهكند
ت مياييدأصورت ضمني مجدداً به از ميان اظهارنظرهـاي سـه مـوش در بـاب. پردازدو

مي گربه هم، سخن بچه در؛شود موش پذيرفته بـرخلاف نظـر» آزمـايي هـوش«ي بارهاما
مي راوي، بچه/نويسنده در! آزمايي را انجام ندهـد كند كه هوش موش به مخاطب پيشنهاد

مي/جايي ديگر به نويسنده كه راوي تذكر يا«دهد در» ...جـاي ماسـت يـا گربـه اينجا و
ميي راوي مخاطب را به صفحه/جايي ديگر به جاي نويسنده در پايـان. دهد بعد ارجاع

هم/نيز، وقتي نويسنده مي راوي با او تاوهم سخنِ موش،شود رأي ميأرا .كند ييد
مي گفته نكات پيشيههم نه دهد كه بچه نشان مشاركت تنها در ساختن روايت موش

آن دارد، )گربـه(داستاني در مقابل ديگريِ بزرگ درون،ها براين افزون؛ستا بلكه مكمل
 تنهـا بـا ديگـريِ بنابراين موش كوچك كه همان قهرمان مخاطب است نـه. ايستد نيز مي

اي افقـي دارد، ديگـريِ بزرگـي را كـه در پوشـش راوي، رابطه/بزرگ در لباس نويسنده
مي شخصيت زورگوي داستاني قرار گرفته و ديكت است، پس و موجـودأمـيهزند لوف

مي در فضاي روايي كودكانه را به رابطه و برابر تبديل .كند اي دوسويه

 راوي با شخصيت داستاني/تعامل افقي نويسنده.2-2

ي هـم وجـود دارد كـه تعامـل افقـي براسـاس هـاي نمونهزاده هاي حسن در ميان داستان
و شخصيت داستاني شكل گرفتـه اسـت متني وگوي دو كارگزار درون گفت ؛يعني راوي

گويـد، بلكـه خواننده سـخن نمـي/البته اين بدان معنا نيست كه راوي خطاب به شنونده
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گويــد ولــي ايــن ســخنان، يــا مــيســخن راوي همچــون ســابق بــا مخاطــب/نويســنده

ا تعاملي افقي نميوكند خواننده را در ساختن متن شريك نمي/شنونده گـر سازد يا آنكه
.چيزي هست بسيار ناچيز است

شـنونده را بـه كمـك/بنديِ داستان، خواننـده راوي فقط در پايان/براي مثال نويسنده
و/راوي يـا نويسـنده/هايي تعامل افقـي ميـان نويسـنده در چنين داستان. طلبد مي نقـاش

مخاطب تاريخي، يعني كودك، با شخصـيت داسـتاني. گيردميشخصيت داستاني شكل 
و تداوم داستان شده است، همذات با او گفت كه راوي و شريك خلق پنـداري وگو كرده

و گفت مي ي كـودكو راوي تعاملي ضمني ميانبه داستاني وگوي راوي با شخصيت كند
در طوريبه شود؛مي مبدل اوست، مخاطب كه كه گويي كودك در مقام مخاطب تاريخي

.شودمياش برآوردهو خواسته شدهپردازي شريك روايت
 كفش بنفش همان لنگهداستان.2-2-1

و تداوم داستان.2-2-1-1  سهم شخصيت داستاني در توليد

و تـداوم ايـن داسـتان، بايـد گفـت در اول ايـن پيش از تبيين سهم شخصيت در توليد
كنـد مـاجراي ايـن داسـتان را بـراي داستان مؤلف تاريخي در بياني فرازباني سـعي مـي 

اي از دعـوت مخاطـب بـه از آنجا كـه در ايـن سـخن نشـانه. خواننده افشا كند/شنونده
توان آن تعبير را دلالتـي مبنـي شود، نمي شركت در توليد متن، از جانب راوي ديده نمي

خواننده فقط/به شراكت طلبيدن شنوندهيهبراين، تنها نشان افزون. بر تعامل افقي دانست
مي در پايانِ بازِ داستان مي/راوي، از شنونده/شود كه در آن نويسنده ديده خواهد خواننده

.تا در انتخاب پايان قطعي به او كمك كند
و كفـش لنگـه البته اين امر نسبت به سهم شخصيت داستاني يعنـي بـنفش در توليـد

 كفـش لنگـه يعنـي،در اين داستان شخصيت اصلي قصـه. تداوم داستان، بسيار كم است
مفـاد. نشـيند گوي با او مـيو راوي به گفت/بي مهرآميز از سوي نويسندهدر خطا،بنفش

قص/وگو، تلاشِ نويسنده اين گفت و البته تغييـر دنيـاي كفش لنگهيهراوي براي نوشتن
. هم باشد كفش لنگهاوست كه البته مايل است اين قصه را طوري بنويسد كه مورد پسند

بـنفش را جلـب كفـش لنگـهن نوشته شده، نظـر گذارند اگر پايا بر همين اساس قرار مي
راوي/همين تقلاي نويسـنده. او بنويسدي راوي پايان ديگري براي قصه/نكرد، نويسنده

قص كه سعي مي را به دلخواه او بنويسد، تكاپو براي برقـراري تعـاملي كفش لنگهيهكند
و نوعي سهم در. دهي به مخاطب است افقي و با اين وصف، شخصيت داسـتاني توليـد

مي كسي كه مخاطبِ خردسال، با او همذات؛شود تداوم قصه سهيم مي رفتار. كند پنداري
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رايهنمايد كه گـويي كـودك، خـود، قصـ مذكور به صورت غيرمستقيم چنان مي خـود
.نوشته است

مي’]:راوي/ نويسنده[«: وگو به اين شرح است اولين گفت را دلت خواهد داستان تـو
خ‘بنويسم؟ مي’: وشحالي گفتبا خيلـي خـوب’: گفـت‘اميـدوارم’: گفتم‘تواني؟ مگر

و حواسم را پرت نكني’: گفتم‘.است با ايـن دهـان بـاز’: گفت‘.ولي بايد ساكت باشي
و در دهان باز‘چه كنم؟ فكري به خاطرم رسيد، از گلدان چند شاخه گل سرخ برداشتم

و من كارم را شروع كردم. او گذاشتم آنچه را كه تعريـف كـرده بـود بـه. خوشحال شد
).6: 1382زاده، حسن(» ...صورت داستان نوشتم

و تعابير اين گفت «...با خوشحالي گفت«وگو به صورت پيشنهاد است خيلي خوب»
و رضايت ...و» است دهـان«نگـران كفش، لنگهديگر آنكه وقتي. حكايت دارداز توافق

مي» باز و به آن اشاره و به صورت رمـزي حـاكي از ايـن نكتـهاكند، اشارت خود است
،در مقابـل ايـن اشـارت. هايي براي گفتن دارند تواند باشد كه كودكان هميشه حرف مي

ب/نويسنده و، با رفتاري نمادين چنداكردن گرا، به جاي خاموشتهرغم راويان ديكهراوي
راوي سـعي/وگو هم نويسنده در آخرِ گفت. دهد شاخه گل سرخ در دهان كفش قرار مي

و)روخـواني(كند آنچه را كه شخصيت داستاني بر او انشـاد مي كـرده اسـت، بنويسـد
ا/در تمام موارد فوق نويسنده. كندو تحميل نمياچيزي به  و م ـراوي، لوفأقتدار سـنتي

و در تمام مسير توليد روايت، سهم شخصيت داستاني به صورت خود را كنار مي يگذارد
.چشمگير محفوظ است

قص/گوي دوم زماني است كه نويسندهو گفت را كـه خـود كفش لنگهاصلييهراوي
آن كفش لنگه و در حال به پايان رساندن  هـد خوا ولـي دلـش مـي اسـت گفته بود نوشته

مي. نتيجه را طور ديگري رقم بزند مي’«: گويد بر همين اساس خواهـد ايـن داسـتان دلم
مي’: بنفش گفت كفش لنگه‘.جور ديگري تمام بشود اگر من بخواهم’: گفتم‘شود؟ مگر

‘.ببخشيد نظر شما هم شـرط اسـت’: گفتم‘پس من چي؟’: با دلخوري پرسيد‘!شود مي
.)12: همان(»‘يمبنويس تا من نظرم را بگو’: گفت

راوي بـا تعبيـر/هاي اقتدار در سخنان نويسـنده وگوي دوم مقداري از نشانه در گفت
مي» اگر من بخواهم« و متـذكراشـود كـه شخصـيت داسـتاني سـهم خـود را بـه نمايان

و سـهم،راوي ضمن عذرخواهي/نويسنده). همان(» پس من چي؟«: شود مي به حضـور
ميا بو احترام و باز ميگذارد گذارند كه نويسنده، قصه را بنويسد ولي تثبيـتر اين قرار
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ت يك،با اين وصف. باشد كفش لنگهييدأآن مشروط به سويگي تعامل كه اندكي به سوي

و دوسويگي برمي .گردد لغزيده بود باز به تعادل
راوي در آن سـعي دارد/اي اسـت كـه نويسـنده پس از اولين قصه،وگوي سوم گفت

قـرار كفـش لنگـه در اين قصه، موشي را جفت. بنفش را تغيير دهد كفش لنگهسرنوشت 
مي مي از/شود نويسنده دهد؛ وقتي قصه تمام و دموكراتيـك راوي با رويكـردي تعـاملي

مي كفش لنگه ي خـوب تو مطمئني يـك نويسـنده’: گفت‘چطور بود؟’«: كند نظرخواهي
خوب بود؛ ولي من كه به جفـتم’:تگف‘مگر بد بود؟’: گفتم. خيلي جاخوردم‘هستي؟
و تنهاي تنهاست’: گفتم‘.نرسيدم ‘.بله؛ اما يك جفت شدي براي موشي كه جفت ندارد

و گفت پا’: فكري كرد نه تخت. حق با شماست؛ ولي من دوست دارم كفش باشم براي
مي. براي خواب يـك پايـان’: گفـت‘.درخـدمتم’: گفتم‘شود يك خواهش بكنم؟ حالا

ب كن. نويسديگر بـراي يـك’: گفـتم‘اين كـار سـختي اسـت؟. يك جور ديگر تمامش
شو’: گفت‘.اي سخت نيستي حرفه نويسنده من را هم بگذار پـايين. پس دست به كار

و برها بزنم ).19: همان(»‘تا گشتي اين دور
از/در اين سخنان نيز نظرخواهي نويسنده ت كفش لنگهراوي ،ييد يا رد قصـهأمبني بر

را بنفش، پايان كفش لنگهوقتي. تعامل افقي استي اي از تداوم روحيه نشانه بندي جديد
مي مطابق ميل خود نمي . كند كـه گـويي تعامـل آن دو افقـي نيسـت يابد سخناني مطرح

در هر روايت بـا اسـتناد بـه سـخن:ستا براي درك اين نكته شرح چند نكته ضروري
ا و ميان ژرار ژنت بايد دو منبع خبر را مي«ز هم تشخيص داد چـه«و» گويد؟ چه كسي

و دومـي. فرق گذاشت» بيند؟ كسي مي يـا نگـاه» گـر كـانوني«اولي همان راوي يا صدا
ها دو منصب مذكور بر دوش يك نفر است ولي در مواردي در بسياري از روايت. است

نقش محـوري بـا اخيري نمونهدر).99: 1387 كنان، ريمون:نك(هم از هم جدا هستند 
با/طبق قرار نويسنده. گر است كانوني ست كـه اولـيا بنفش قرار بر اين كفش لنگهراوي

و دومي در نقش كانوني همين امر نيز سبب ايجاد تعامل افقـي. ساز باشد در نقش راوي
بـنفش، پايـان كفـش لنگـه وگوي سـوم، وقتـي ولي در مواردي همانند گفت؛شده است

راوي، چنـين/يابـد، بـا ترديـد در رفتـار نويسـنده با نگاه خود نمـي شده را مطابق نوشته
مي مي راوي عـلاوه بـر جايگـاه روايتگـري خـود، جايگـاه/نمايد كه نويسـنده پندارد يا

آني بنـابراين بـراي اعـاده؛ است، اشغال نموده است كفش لنگه سازي را كه از آنِ كانون
مي/به نويسنده،جايگاه به خود راوي بـا/نويسنده. كند پاياني ديگر بنويسد راوي پيشنهاد

نه پذيرفتن سخنِ شخصيت داستاني به او نشان مي او دهد كه ،در روايتگـري را تنها سهم



و زمستان2ي، شماره7سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )14پياپي( 1395، پاييز 114

را،وااز اين پس هم با احترام به نگاه بلكه يده است،يو نرباااز،سازي كانون اين جايگاه
.دارد براي او محفوظ نگه مي

از گفت آن/بندي آمـده اسـت كـه نويسـنده دومين پايانوگوي چهارم بعد راوي بـا
در اين روايت، كفـش بـه كمـك. را با نگاه او تغيير دهد كفش لنگهي كند قصه سعي مي

دا شاگرد نانوايي به دست شخصي به نام تيمور مي و يـك عصـايردرسد كـه يـك پـا
به كفش لنگهراوي با رساندن. چوبي را’«:دگويـ مـي كفش لنگهبه تيمور، رو ايـن يكـي

]:راوي/نويســنده[‘.مـاهري هسـتيدي شــما نويسـنده’: گفـت كفـش لنگـه‘پسـنديدي؟ 
ها از پايان اين داسـتان خوششـان بيايـد شايد آدم’: با ناله گفت كفش لنگهولي‘.ممنون’

پـس مـن’: گفت كفش لنگهباز‘.هاست خب اين قصه هم براي آدم’]:راوي[‘...ولي من
تا’: گفتم‘لت ندارم؟چي؟ يعني حق دخا ولي من كه ايـن دفعـه. حدودي حق دخالت؟

: گفـت‘.عنوان يـك كفـش كاري كردم از تو استفاده شود نه به شكل تختخواب، بلكه به
غصه نخور يكي’: گفتم‘.دلم برايش سوخت. ولي من باز هم تنهام. خيلي زيبا. زيبا بود’

شد‘.نويسم ديگر مي ).25: همان(» ...خوشحال
هم همانند گفت پـس مـن«: خواهـد سهم خود را مـي كفش لنگهوگوهاي قبلي اينجا

كنـد بـه او حـق راوي را مجاب مـي/در نتيجه، نويسنده» چي؟ يعني حق دخالت ندارم؟
بدهد كه البته بـه اقتضـاي ذات تعليمـي ادبيـات،»حدوديتا«با تعبير،دخالت مشروط

ــه، نويســنده ــتا/كودكان ــراي شخصــيت داس ــا آن راوي ب ــودك ب ــرار اســت ك ــه ق ني ك
مي همذات مـن: اساس آزادي هم مشروط اسـت. شود پنداري كند، آزادي مشروط قايل

ديگران نيز بـه همـين قاعـده آزادي. مشروط، آزاد هستم تا به آزادي ديگران لطمه نزنم
و تعامل افقي است. دارند وگـو با اين وصف در آخرِ گفت. اين ذات آزادي دموكراتيك
ن و بـه تعامـل شخصـيت داسـتاني احتـرام مـييهراوي بـه خواسـت/ويسندهنيز گـذارد

مييهدوسوي .دهد خود با او ادامه
بنـدي سـوم در ماجرايي كه به پايـان؛بندي سوم است وگوي پنجم پس از پايان گفت

و كفـاش بـا بـنفش به دست يك كفاش مـي كفش لنگهشود، منتهي مي كـردن يـك افتـد
آن كفش لنگه با سفيد، مي كفش لنگهرا و براي فروش آماده  كفـش لنگه«: كند قصه جفت

و مقابـل. از سـكوتش خسـته شـدم. اين پايان را كه شنيد چيزي نگفـت او را برداشـتم
اين اولين باري است كه قهرمان داستان، داسـتانم را نقـد. نظرت را بگو’: صورتم گرفتم

ولي به دلـت ننشسـت آره؟ اشـكالش’: گفتم‘...اين هم قشنگ بود ولي’: گفت‘.كند مي
چـرا. راسـتش را بگـو’: گفـت‘.چه بود؟ هم تو يك جفت پيداكردي، هـم آن بيچـاره 
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بـه ايـن’: گفـتم. از سؤالش وحشت كردم‘ام برساني؟ خواهي من را به جفت اصلي نمي

ر. هاي ديگران فـرق داشـته باشـد هايم با داستان خاطر كه دوست دارم داستان ا اگـر تـو
. ايـن داسـتان تكـراري اسـت: گوينـد وقت همه مـي خيلي راحت به جفتت برسانم، آن

و گفت‘.نوآوري ندارد به. خب نداشته باشد’: صدايش از غصه لرزيد در عوض من كه
و گفـتم. اصلاً حـق بـا او بـود. دلم برايش سوخت‘.ام آرزويم رسيده : نوازشـش كـردم

: آهسـته گفـت‘.اي ايـن داسـتان بنويسـم ناراحت نباش، حاضرم يك پايـان ديگـر بـر’
.)31: همان(»‘متشكرم’

مي در گفت كنـد ولـي وگوي پنجم، راوي مجدداً براي تداوم تعامل افقي، نظرخواهي
مييهدر ادام مي سخنان اذعان كند داستانش را طور دارد كه براي تمايز از ديگران سعي

ب. ديگري بـه پايـان برسـاند  هـاي اقتـدارِ ازگشـت بـه رگـه ايـن اعتـراف كـه حـاكي از
مي مؤلف شخصـيت داسـتاني بـه تعويـقيهشود بار ديگر خواسـت محورانه است، سبب
بر؛بيفتد برآوردن آرزوي،اينكه بايد به آرزوي خود اما اعتراض شخصيت داستاني مبني

مي،كننده پنداري مخاطب همذات راوي اقتـدارگرايي را كنـار/شود نويسـنده برسد سبب
و باز پاياني ديگر براي داستان  .بنويسد كفش لنگهبگذارد

اسـت؛ در ايـن مـاجرا بنـدي چهـارم شـكل گرفتـه پايـان هنگـام وگوي ششم گفت
مي كفش لنگهراوي/نويسنده قص پس از نوشته. رساند را به جفتش ،پايان چهارميهشدن

ات/پسرِ نويسنده مي اق را به صدا درميراوي در و ‘.پدر، ناهار آمـاده اسـت’«: گويد آورد
مي’: گفتم »‘.برو اين كفش را از حياط بياور بايد ايـن تكـه را بـرايش بخـوانم. آيم الان

مي/نويسندهسپس)33: همان( كفـش،’: پسرم با نگاهي پر از سؤال گفـت«: افزايد راوي
جـا‘.او كـه رفـت’: گفـت‘.بـنفش كفشهلنگبله همان’: گفتم‘بنفش؟ كفش لنگههمان 

و از خواب بپرد. خوردم : گفـت‘كجـا رفـت؟’:پرسيدم. درست مثل كسي كه هول كند
مي’ و بچه‘.روم دنبال جفتم بگردم به من كه گفت، و همسرم خيلي دنبال آن روز من ها

كه. بنفش گشتيم ولي او را پيدا نكرديم كفش لنگه يكي از چند روز بعد پسرم خبر آورد
آن كفش همان. ها پيدا كرده است بنفش خود را بعد از مدت كفش لنگههايش همكلاسي

. ام بـا داسـتاني كـه چهـارجور پايـان متفـاوت دارد حال من مانده. بنفش بود كفش لنگه
آن! كـرد كاش يك نفر به من كمك مـي. دانم كدام را براي چاپ انتخاب كنم نمي كـاش

).35: همان(»!يك نفر تو بودي
در. بنفش حاضر نيست كفش لنگهگوي ششم،و در گفت شايد چنين به نظر برسد كه

 در منطـق. ولي چنين نيسـت،افقي خود را از دست داده استيهاين بخش تعامل، جنب
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و غياب ظاهري يا فيزيكـي نقـش مهمـي در گفتگويي در معناي اصطلاحي آن، حضور
آن. كند نوع تعامل ايفا نمي كه مهم وگـو حضـور ديگـري را بـه مشـاركين گفـت است

بـا اينكـه. اسـت راوي هم در انتهاي قصه همين كار را كرده/نويسنده.دنرسميت بشناس
و پايان كفش لنگه  كفـش لنگـه بنـدي چهـارم بـا زنـدگي اصـلي جفت خود را پيدا كرده

گزينـديراوي به احترام او حتي اين پايان را هم براي او برنم/سنخيت دارد، باز نويسنده
بـ بنـدي ترسـيمو همچنان به توافق قبلي مبناي بر اينكه، مشروعيت پايان دسـته شـده

ت،راوي/نويسنده مي كفش لنگهييدأدر گرو و بـا پايـان بـاز يـا نـوعي است، پايبند مانـد
. دارد وگـو هـم پـاس مـي را در مقـام طـرف گفـت كفـش لنگـه ناتمامي قصـه، حضـور 

گو/نويسنده،براين علاوه و با اسـتمداد از مخاطـبهشراوي چشمي هم به مخاطب دارد
مي راه چاره مي .خواهي جويد، يعني هر آنچه خودت

و شخصـيت/با اين وصف تعاملي افقـي ميـان نويسـنده ،مخاطـبي نماينـده،راوي
و مخاطب با همذات شكل مي بنفش، ديگريِ بـزرگ كفش لنگهپنداري با شخصيت گيرد

و خواهـان شـنيدن سـخن خـود خوفناك را چونان طرف گفت وگـو در سـطحي برابـر
.يابد مي

و نرم دو لقمه«داستان. 2-2-2 »ي چرب

و تداوم داستان.2-2-2-1  سهم شخصيت داستاني در توليد

و تعامل افقي در اين داستان، جايي است كه دو گوسفند با ناميهاولين نشان هـاي اولـي
بي دومي به هر دري مي در زنند تا همتايان خبر خود را در آسـمان از خطـر گرگـي كـه

مي. توانند كمينشان است، باخبر كنند اما نمي اصلاً من اين داسـتان«: گويد تا اينكه دومي
مي».را قبول ندارم يـك. آقاي نويسنده شما يك كاري بكنيـد«: گويد بعد رو به نويسنده

مي».ها كمك كنيد جوري به آن بيچاره ي وظيفـه. مشـكل شماسـت اين«: گويد نويسنده
وگـوي درست است كه در اين گفـت).22: 1390 زاده، حسن(» من نوشتن داستان است

به اوليه، ظاهراً نويسنده از كمك به شخصيت داستاني امتناع مي كند، ولي همين كه نقش
مي جدال نقاش مي و شخصيت داستاني اصـلاً مـن ايـن«:د كـه بدهنظر چنيندتوان رود

ق .تعامل افقي به شكلي شروع شده است» بول ندارمداستان را
مي،رو به نقاش كرده» اولي«سپس چـرا شـما! خانم نقـاش’«: كشاند او را به پرسش

مي[‘كنيد؟ ها نمي بسته فكري به حال آن زبان اولـي[‘مثلاً چه كـار؟’]:دهد نقاش جواب
آن’]:دهد ادامه مي دوانه بكشـيد كـه دوان ها يك ديوار بكشيد يا يك سگ گلـ مثلاً بين

و گرگ را فراري دهد . هـا كـه تـوي داسـتان نيسـت اين! عجب حرفي’]:نقاش[‘.بيايد
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بينيـد مگـر نمـي ... نويسـد كردن آن چيزي اسـت كـه نويسـنده مـي من، نقاشييهوظيف

هاي داسـتان، هاي كودكان رسم بر اين است كه قهرمان در داستان. نويسنده اينجا نشسته
را’]:دومي[‘.دخالت ديگران، مشكلشان را حل كنند خودشان بدون مـا سـعي خودمـان

تازه مگر چه عيبي دارد كه همه به همديگر كمـك. رسد صداي ما به آسمان نمي. كرديم
غم. كنند و كم. انگيزي داشته باشد حيف است كه اين قصه پايان بد كم... دست ... دست

‘.كشيدن پرنده كه عيبي ندارد. مان بكشيديك پرنده براي. يك كمك كوچولو به ما بكنيد
).23و22: همان(» ...پذيرد نقاش مي

در با توجه به گفت مياين بخش متنوگوي آمده نمايـد كـه، ذكر اين نكته ضروري
و حضور دو نفر در مقام مؤلف و نقـاش،وجود خـود بـه خـود اقتـدار،يعني نويسنده

ميالف را كه براساس فرديتؤم كـه كمتـريناچر؛متزلـزل كـرده اسـت گيـرد،و شكل
و مشـورت آنـان بـا هـم  ضرورت به هنگام وجود دو نفر در توليد يك فكر، همسـويي

و نگاه ديگري گره مـي. است بـراي درك. زنـد همين امر مبناي اقتدار هر يك را به نظر
بـه ايـن دليـل فيلم. فيلم رجوع شود ماننداي ست به ژانرهاي چندرسانها اين نكته كافي

بـردار، طـراح كه در ساخت آن چندين نفر ازجمله كارگردان، نويسنده، آهنگسـاز، فـيلم 
و لباس  دارند، به صورت طبيعي بحث مؤلف را در بـاب خـود منتفـي مشاركتصحنه

يك. كند مي مييكارگردان در مقام  فـيلم در توليـديمحوريتواند نقش از اين سازندگان
م،داشته باشد بـا1مؤلفيهواژ بودنهريشهم.)83: 1391 وري،ك:نك(لف نيستؤولي

مي)25: 1391 سنت،:نك(در فرهنگ غرب2اقتداريهواژ تواند بـه درك ضـرورت نيز
م و نرمي دو لقمه«در داستان. لف كمك كندؤفرديت در مقام ، دو نفـر در مقـام»چرب

مكنـد نويسـنده در اول قصـه، نقـاش سـعي مـي.متن حضور دارنـديهسازند لـفؤرا
آن مـن، نقاشـييهوظيفـ. ها كه توي داستان نيسـت اين! عجب حرفي«: بنماياند كـردن

 حسـن زاده،(» بينيد نويسنده اينجا نشسـته مگر نمي... نويسد چيزي است كه نويسنده مي
مي؛)22: 1390 اين.و ترك بردارداشود اقتدار ولي حضور نقاش در كنار نويسنده سبب

مينكته مخصوصاً وقتي  شود كه نقاش به درخواست گوسفند دومي، بـرخلاف مشخص
و گنجشك، گوسفندهاي آسـماني را از خطـر ميل نويسنده، گنجشكي را نقاشي مي كند

جالب اينكه خانم نقاش بـرخلاف اظهـارنظر خـودش).23: همان:نك(رهاند گرگ مي
د، بـه كمـك بايد مشكلشان را حـل كنن ـخودشان هاي داستاني كه شخصيتي اين درباره

 
1. Author  
2. Authority  
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مي آن پس ايني همه. شتابد ها م ها از و سـوقؤزدن اقتـدار برآمـده از فرديـت دادن لـف
ب مي سوي تعاملي افقيهكنش توليد روايي .كند حكايت

ها، جايي است كـه بـه ظـاهر، نقاش با شخصيت/دومين نوبت تعاملي افقي نويسنده
مياهنجات يافت ابريگوسفندهاي آسماني  كه خواهد قصه را به پايان برساند ند؛ نويسنده

مي يك اين بار گرگ سياه واقعي، به گوسفندها يعنـي. دهد باره گنجشك فرياد خطر سر
و دومي نزديك مي زد«: شود اولي و فرياد و نويسنده خـانم’: گنجشك رو كرد به نقاش

مـن عقلـم بـه جـايي’]:دهـد خـانم نقـاش جـواب مـي[‘!آقاي نويسنده كمـك! نقاش
مي[‘!سدر نمي مي’]:گويد نويسنده آن من ها كمك كنم؛ اما چرا خـودت فكـري توانم به

آن’]:نويسنده[‘.طوري؟ من كه زوري ندارمچه’]:گنجشك[‘كني؟ به حالشان نمي مگر
]:گنجشـك[‘دفعه كه به گوسـفندهاي ابـري كمـك كـردي از زورت اسـتفاده كـردي؟ 

مي’ چه. كنم با من بحث نكن خواهش نويسنده با انگشـتش).27: همان(‘» كنم كار بگو
و سپس گنجشك از ابرها كمك مـي آسمان توفاني را نشان مي و بـرق. گيـرد دهد رعـد

و گرگ از ترس دو لقمه ايجاد مي مي شود و نرم را رها مي. كندي چرب شـود قصه تمام
و نويسنده از پايان خوشحال شدند«و  ده هم نويسن. كمان كشيد نقاش يك رنگين. نقاش

).28: همان(» پايان: نوشت
و دومي با كمك بـه يـاري گنجشـك،و گـرفتن از نقـاش در نوبت اول تعامل، اولي

مي،در اين نوبت. دهند قصه را به دلخواه تغيير مي . شتابد گنجشك به كمك دو گوسفند
نكـرد بـا اجابـت بار يكي ديگر از آفرينندگان سطح زيرداستاني قصه، يعني نويسنده، اين

مي،شخصيت داستانييهخواست كه؛ كند جريان قصه را عوض شايد چنين به نظر برسد
نويسنده براي گنجشك در باب نجات گوسفندان كاري نكرد ولي او بود كه با اشاره بـه 

اگـر ايـن بـار هـم. آسمان توفاني، گنجشك را راهنمايي نمود تا بر مشكل فـايق بيايـد 
زيرا عملاً شخصـيت؛نمود شايد تعامل آنان افقي نميكرد، نويسنده جريان را عوض مي

مي.قصه كاري نكرده بود دهـد كـه خـود از پـس مشـكل نويسنده به گنجشك فرصت
مي. برآيد و گنجشـك بـر مشـكل غلبـه مـي گنجشك را درگير چالش وقتـي. كنـد كند

نه گنجشك خودش دست به كار مي بلكـه در تغييـر وضـعيت،تنها در خلق روايت شود
او.مؤثر است هم در،شخصيت قصه در مقام قهرمانِ مخاطب تاريخي يا خـود داسـتاني

در برابرِ شخصيت داسـتاني مقابـلِ؛ حتيكند نقاش احساس كهتري نمي/ مقابل نويسنده
مي،گوسفندان تواند چونان ديگريِ بزرگ جلوه كنـد، در سـايه قـرار يعني گرگ هم كه

و گنجشك، نـه هاي ضعيف قصه اعم شخصيت. گيرد نمي ي تنهـا از ديكتـه از گوسفندان
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بلهست نقاش در امان/نويسنده و تـداوم روايـت نيـز بـا آنـان همكـاريكهند، در توليـد

اي را كه بايد بشنوند يا به گوش همانندان خود برسانند، كه گويي قصه طوريبه. كنند مي
.نويسند خود مي

 گيري نتيجه.3

مي فرازبان در مقام حاشيه يكي از و عناصر اصلي انسجام در متن است كه تواند قابليـت
و حتي متباين داشته باشد مي/از يك سو نويسنده. كاركردي دوگانه تواند به كمك راوي

برقراركـردن تعـاملي بـه كمـك آن بـاواي فـراهم كنـد حاشيه،لاي متنهفرازبان در لاب
با يك ب،خواننده/شنوندهسويه از همچنـين دلخواه خود سوق دهـد؛ه سمت معناي او را

ب راوي بـا آن مخاطـب را بـه/ست كـه نويسـندها كارگيري فرازبان فرصتيهسوي ديگر
و درون متن فرامي و تداوم روايتاو را خواند مي در خلق بـه اذعـان. كنـد پردازي سهيم

و پنهان اسـت كـه،بسياري از محققان ي وسـيله بـه ادبيات كودك مملو از صدايي غالب
و با كمك راوي يا برخي از شخصيت مؤلف يا مؤلف پنهان توليد مي هاي داسـتاني شود

وميدر درون متن تداوم  يك يابد و اقتـدارگرا مـي منجر به روايتي از. شـود سويه يكـي
بـنراويـان چنـين مـت/گانتـرين شـگردهاي نويسـند اصلي وههـايي كـارگيري فرازبـان

مدر. ورزانه است پردازي سلطه حاشيه بـؤمقابل كـارگيريهلفانِ مـذكور، برخـي نيـز بـا
.اند فرازبان راهي ديگرگونه در پيش گرفته

اخير است كه با گرايش به فرازبـاني راويان دسته/زاده يكي از نويسنده فرهاد حسن
تعامل.دوسويه با مخاطب دست يافته است، به تعامليهاو خلق انواع حاشيه در روايت

هـاي خواننـده يـا يكـي از شخصـيت/راوي به شنونده/نويسنده دهي مذكور حاصل سهم
مي خواننده با او همذات/داستاني است كه شنونده ديو ديـگ هاي در داستان. كند پنداري

و گربهو به سر مي/هم به شنونده،راوي/نويسندهي ناقلا آقارنگي دهـد خواننده فرصت
و تداوم روايت شركت بجويد  شخصيت داستاني شرايطي فـراهم هم برايو تا در خلق

و مسـير يـريگ او در حال شكليهآورد تا در داستاني كه دربار مي اسـت دخالـت كنـد
ي دو لقمـه«و كفـش بـنفش همـان لنگـه هاي در داستان. داستان را به دلخواه تغيير دهد

و نرم ويهميـان نويسـند،هم بيشتر تعامل افقي در سـطح زيرداسـتاني» چرب داسـتان
هــا در ايـن داسـتان. شـكل گرفتـه اســت)هـا يكـي از شخصــيت(واق داسـتاني مخلـو 

مي/راوي يا نويسنده/نويسنده هاي شخصيت داستاني را بـرآورده كند خواسته نقاش سعي



و زمستان2ي، شماره7سال/ي مطالعات ادبيات كودك مجله )14پياپي( 1395، پاييز 120

و قصه را به ميل او به انجام برساند او. كند شخصيتي كه مخاطـب خردسـال، اغلـب بـا
مي همذات و اين نيز به صورت غيرم پنداري .اداي سهم مخاطب است،ستقيمكند

و«خواننده در قالب/راوي به شنونده/دهي نويسنده ها، سهم در اين داستان پيشـنهاد
و دعـوت بـه هـوش«،»اظهـار نـاداني از پايـان قصـه«،»دعوت به شنيدن قصـه  آزمـايي

از«،»همكاري و درخواست كمك نمايـان»و براي انتخاب پايـان نهـايياطرح پايان باز
با. استشده  يهدادن فرصت فضولي در روايـت يـا اجـاز«سهم شخصيت داستاني هم

او خودماني سخن«،»مداخله در نقل قصه و احسـاس همـدردي بـا اجابـت«و»گفـتن
اويهخواست و تغيير جهت قصه به دلخواه راوي/از جانب نويسـنده» شخصيت داستاني

مي/يا نويسنده .شود نقاش ادا
آوردن راوي به مخاطب، فـراهم/دهي نويسنده ترين كاركرد سهم ها، مهم در اين قصه

بـ فرصتي است كه كودك خردسال در مقام مخاطب مي آن بـا ديگـريِي وسـيلههتوانـد
تنهـا همچـون گذشـته، ديگـريِ كه نـه طوريهب؛اي افقي داشته باشد بزرگ خود، مواجهه

ميبلكه كند، بزرگ به او ديكته نمي در خود نيز و تـداوم قصـه تواند اي كـه قـرار توليد
خواننـده طـرف مشـورت/با اين وصف، وقتي كه شـنونده. است بشنود، شركت جويد

كـه شخصـيت يـا شـود يـا زمـاني راوي است، ديگر چيزي به او تحميل نمـي/نويسنده
مي كه كودك در مقام مخاطب با او همذاتيقهرمان توانـد از نويسـنده كنـد، مـي پنداري

ر راوي احسـاس/ا به دلخواه او بنويسد، چنين مخاطبي در مقابل نويسـنده بخواهد قصه
رغبتـي نشـان هـاي كودكانـه، بـي بـه قصـه دست كـم غريبگي يا كهتري نخواهد كرد يا 

.نخواهد داد

هاشتياددا
و.ست در تلقي لكان هم، هويت هر كس در گرو ديگري).1( لكان از دو نوع ديگري كوچـك

گويد؛ در نظر او ديگري بزرگ در مقام غيريتي بنيادين پيش از هـر چيـز بايـد بزرگ سخن مي
كه منشأ گفتار است. يك جايگاه تلقي شود در. جايگاهي با اين تلقي، منشأ گفتار هـر فـرد، نـه

ب همچنين مادر اولين كسـي اسـت كـه جايگـاه ديگـري. لكه در ديگري بزرگ استمنِ سوژه،
كه اولين گريه بزرگ را براي كودك اشغال مي و هاي كـودك را مـي كند؛ زيرا اين اوست شـنود

به گونه معناي آن مي نگرانه به منزله اي واپس ها را :1386اونـز،:نك(كندي پيامي ويژه تصديق
ر، ديگري بزرگ با اندكي تغيير در معناي اصـطلاحي آن در نـزد لكـان، در نوشتار حاض). 236

و تفـاوت بـا ديگـري شـكل. كار گرفته شده است به بدين صورت كـه اگـر هويـت در تقابـل
مي مي هم تواند كوچك گيرد، اين ديگري و مسلط بـر سطح با او يا قوي تر از شخص يا تر از او
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د. او باشد بهاين تحقيق، ديگري بزرگ را نه صرفاً هويت فـرد،ر معناي اخير كار گرفته است تا

 بـا ايـن وصـف،.ي او را در مقابـل ديگـري بـزرگ نشـان دهـد»در سايه مانـده«بلكه هويت
مي راوي يا شخصيت قوي قصه/نويسنده هـا تواند ديگريِ بزرگ مخاطب اين روايتي كودكانه

. باشد
را كه خوانشي ديگر از بحث ولفانگ آيزر اسـت،»ي پنهان خواننده«ايدن چمبرز اصطلاح).2(

و شكاف در قالب چند زيرمجموعه و تحليـل هاي گويا طبقهي سبك، ديدگاه، جانبداري بنـدي
مي كند اين تلقي خودبه. كرده است چمبـرز،:نك(خود بحث سهم مخاطب از روايت را مطرح

مي).115-152: 1387 ا با اين وصف يـن تحقيـق همپوشـاني مختصـري تواند با مباني تحليلي
اول آنكـه تأكيـد چمبـرز بـر: داشته باشد ولي چند تفاوت اساسي ميان اين دو نگاه وجود دارد

و حاشيه نيست؛ اگرچه برخي از بحث در دل فرازبان اتفاق» جانبداري«هاي او همچون فرازبان
و هـاي دوگانـه دادن قابليـتكه نوشتار حاضر درصدد نشان افتد؛ درحالي مي و متبـاين فرازبـان

دوم آنكه اساس الگوي چمبرز بحث خوانش متن است كه در ذيل. متني است هاي درون حاشيه
در آن مي توان به نوع تعامل مؤلف با مخاطب از منظر افقي يا عمودي هم دسـت يافـت؛ ولـي

ا تحقيق حاضر تأكيد بر شيوه و صد البته تبيين نوع تعامل و تداوم روايت سـوم.ستهاي توليد
و مي جست... آنكه آنچه چمبرز در زير عناويني مثل سبك، ديدگاه به خـوانش وجو كند اگرچه

مي متن از جانب مخاطب كمك مي و همين امر در مواردي درو تواند رنگ كند بـويي گفتگـويي
به موضع آن معناي اصطلاحي آن داشته باشد، ولي بنا هـا، تعامـل مـذكور لزومـاً گيري نهفته در

و غيرديكته و تـداوم/محوري كه شنونده اي نيست؛ اما در تعامل فرازبان افقي خواننده در توليـد
يـابي در دو نگـاه چهارم آنكه معيارهاي دلالت.ي مذكور افقي است شود رابطه روايت سهيم مي

ي هـاي داسـتاني در مقـام نماينـده كاملاً متفاوت است؛ براي مثال در تلقـي چمبـرز شخصـيت 
هـاي خواننده حضور ندارنـد؛ ولـي در تحليـل حاضـر برخـي از شخصـيت/تنيِ شنوندهم درون

ميي درون داستاني در مقام نماينده و سهمي متنيِ مخاطب تاريخي، در مقابل خالق خود ايستند
و تداوم روايت را به عهده مي . گيرند از توليد

كه).3( به ذكر است و ساندرا نورتون لازم ك) 1382(دونا : شـناخت ادبيـات كودكـان تـاب در
»ادبـي عناصـردر كـودك كردن سهيم« عنوانبا بحثي،كودك چشم روزناز كاربردهاوها گونه

وو خواني داستانبه كودك جذب براي بيشتركه كنندمي مطرح نيز ايجاد تناسب ميان خواننـده
و هدف پـژوهش دلالتدهي مدّنظر اين مقاله از نظر روش، الگوي بحث سهم. كتاب است يابي

.با كتاب مذكور تفاوت دارد

 منابع
(آلن، گراهام .مركز:ي پيام يزدانجو، تهران ترجمه. بينامتنيت). 1380.
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مهـديي ترجمـه.كـاوي لكـان فرهنگ مقدماتي اصطلاحات روان.)1386(. اونز، ديلن
نو: پارسا، تهران .گام

داريوش كريمـي،ي ترجمه.ميخاييل باختينمنطق گفتگويي.)1377(. تودورف، تزوتان
.مركز: تهران

و تفكر در ادبيات كودكـان ايـران«.)1388(.پاشايي، روشنك .»فراداستان، زبان انگيزش
و ادبيات خارجي شنقد زبان صص2، ،1-17.

و بررسـي؛ي زبان ها در چنبره روايت خرده«.)1389(.پارسايي، حسن هـاي عقـرب نقد
و نوجوان.»كشتي بمبك شكتاب ماه كودك صص153، ،11-15.

(پرينس، جرالد و كاركرد روايت: شناسي روايت). 1391. ي محمـد شـهبا، ترجمه. شكل
.مينوي خرد: تهران

آن«.)1384(.حجــواني، مهــدي و مــرز؛ لايــن باشــد اگــر كــودك درون بحثــي در حــد
و نوجوان.»شناسي مخاطب شكتاب ماه كودك .154و153صص،96،

كانون پرورش فكري كودكـان: تهران.بنفش كفش لنگههمان.)1382(. زاده، فرهادنحس
.و نوجوانان
(ــــــــــــــ و گربه).الف1388. جـوري جوري بـود كـه اوني ناقلا يا اين آقارنگي

و نوجوانان: تهران.شد .كانون پرورش فكري كودكان
شد جوري بود كه اون اينديو ديگ به سر يا.)ب1388(. ــــــــــــــ : تهران.جوري

و نوجوانان .كانون پرورش فكري كودكان
پيتي پي.)1390(.ــــــــــــــ و دو داستان ديگرتي كو، كـانون پـرورش: تهران.كو

و نوجوانان .فكري كودكان
ــدن ــرز، اي ــده«.)1387(.چمب ــابي خوانن در»درون كت ــواني، ــاگزير ديگرخ ــاي ن ؛ه
و نظريهرويكردهاي : ژاد، تهـران مرتضـي خسـرون كوشـش بـه.ت كودكي ادبيا نقد

و نوجوانان، .152-115صص كانون پرورش فكري كودكان
(خسرونژاد، مرتضي و تجربه؛ درآمدي بر فلسفه.)1389. .ي ادبيات كودكـان معصوميت

.مركز:تهران
(كنان، شلوميت ريمون ابوالفضـلي ترجمـه.روايت داستاني؛ بوطيقـاي معاصـر.)1387.

.نيلوفر: حري، تهران



و قابليت حسن هاي كودكانه هاي تعاملي آن در روايت فرازبان 123 زادهي فرهاد
؛هـاي نـاگزير ديگرخـوانيدر،»چرا ادبيات كودك وجود ندارد«.)1387(. زايپس، جك

و نظريه : ژاد، تهـران مرتضـي خسـرون كوشـش بـه.ت كودكي ادبيا رويكردهاي نقد
و نوجوانان، صص .288-261كانون پرورش فكري كودكان

ــان در روايــت.)1392(.زنــد كريمــي، شــتاو ي فرهــاد پــردازي كودكانــه كــاربرد فرازب
.كارشناسي ارشد دانشگاه كردستاني نامه پايان.زاده حسن

.پرديس دانش: باقر پرهام، تهراني ترجمه.اقتدار.)1391(.سنت، ريچارد
.ها فرهنگ: تهران.شناسي سنتي عبور از مخاطب.)1385(.اصغر سيدآبادي، علي

يك سفر اديسه«.)1383(.صاحبان زند، سجاد نگاهي به چند اثر از فرهاد كفش؛ لنگهوار
و نوجوانان پژوهشنامه.»زاده حسن شي ادبيات كودكان صص37، ،200-223.

(غفاري، سعيد و نوجوانان.)1384. .سپهر دانش: تهران.ادبيات كودكان
افشـيني ترجمـه.هـا سرگشـتگي نشـانهدر،»چيسـت؟ مولـف«.)1374(. فوكو، ميشل

.214-190صصمركز،: تهران،جهانديده
و پژوهشــنامه.»ســالي ويــروس بــزرگ«.)1387(.نيــا، شــكوه قاســم ي ادبيــات كودكــان

شنوجوانان .36-30صص،2،
در»شعر، زبان كـودكي انسـان«.)1379(. محمود كيانوش، ي كتـاب جشـنواره؛ نشـريه،

و نوجوان و كـانون:، تهـران نهمين جشنواره كتاب كودك پـرورش فكـري كودكـان
.25-12نوجوانان، صص

و راوي روايت.)1391(. كوري، گريگوري مينـوي: محمد شـهبا، تهـراني ترجمه.ها ها
.خرد

در،»هرمنـوتيكييهزبـان بـه مثابـه ميـانجي تجربـ«.)1379(.گادامر، هـانس گئـورك
وي ترجمـه.ي جستارها گزينه: هرمنوتيك مدرن : تهـران ران، همكـا بابـك احمـدي

.236-201مركز، صص
و پيوسته با گـام«.)1383(.االله پور عمراني، روح مهدي نگـاهي بـه: هـايي اسـتوار آهسته

و نوجوانـان پژوهشـنامه.»زاده هاي حسن داستان ، صـص37ش.ي ادبيـات كودكـان
176-199.

سرويراسـتارِن،امترجم ـاز جمعيي ترجمه.فرهنگ واژگان دريدا.)1393(. لوسي، نيل
نورخ: ترجمه مهدي پارسا، تهران .داد

نورخ: منصور انصاري، تهراني ترجمه.ي امر سياسي درباره.)1391(. موفه، شانتال .داد
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از گونه: شناخت ادبيات كودكان.)1382(. نورتوناو ساندر نورتون، دونا و كاربردهـا ها
وي ترجمه.روزن چشم كودك .قلمرو: تهران ران،همكامنصوره راعي

.چشمه: پور، تهران شهريار وقفيي ترجمه.فراداستان.)1390(.وو، پاتريشيا
و نوجـوان نمونه«.)1383(.هجري، محسن : اي از حس نوستالوژيك در ادبيات كـودك

و بررسي دوره ي ادبيـات پژوهشـنامه.»زاده هاي فرهـاد حسـن نخست فعاليتي نقد
و نوجوانان شكودكان صص37، ،162-175.

و شعرشناسـي زبـان«.)1381(.ياكوبسن، رومـن و نقـد ادبـي زبـان.»شناسـي .شناسـي
و حسين پاينده، تهراني ترجمه صص: مريم خوزان .80-71ني،

و فـاتح احمـدپناه يعقوبي جنبه  ودمنـه كليلـه سـاختار روايـي«.)1390(. سـرايي، پارسـا
و برهمن براساس گفتمان شپژوهي ادب.»كاوي تعامل راي .30-9صص،18،

Nodelman, Perry. (2008). The Hidden Adult: Defining Childrens 
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